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 چكيده 

گردد، با بررسي آنچه در دانش ارتباطات به دو دسته بندي كلان كلامي و ناكلامي بخش مي
بلاغي در اثر، نماياندن شمار بكارگيري نمادهاي ارتباطي در كنارشرح آرايه هاي ادبي و صنايع 

به بياني ديگر، نگاهي ميان رشته اي به انجاا    .درشاهنامه، در دستوركار اين پژوهش بوده است

 . نقد بلاغي يك نوشتاردر كنار بررسيدن آن از ديدگاه دانش ارتباطات

ي ش پهلواني شاهنامه بواسطهي داستان سياوش در بخ( بيت ها)با بررسيدن تمامي دوتايي 
دارابودن بسترپر كنايه وآرايه و نمادهاي ارتباطي درجايگاه  نمونه اي درخورازمياان داساتانهاي   
كتاب ياد شده، اين انديشه كه آيا از ديربازبزرگان ادب ايران زمين آگاهانه دربكاارگيري داناش   

 .ماي شاناخته اناد، باه بااور نشسات      نارا  آارتباطات براي بيان كاراتر انديشه و پيا  كوشايده و  
همچنين، اين پژوهش وجود پررنگ ارتباط ناكلامي را به عنوان فراگير ترين شيوه ي ارتباط در 

ارتباطاات، نمادهااي ارتبااطي، ارتبااط كلاماي و      : كليد واژه ها. اثرپرارج فردوسي، مي نماياند
 (.بيان)ناكلامي، آرايه هاي ادبي 
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 ديباچه و درآمد

خردمندانه سخن گفتن، ريختي هنرمنداناه وبايساته ماي خواهاد، فرزاناه ي تاوس در        ازآنجا كه

بكارگيري زبان شعروواژگان وآرايه هاي اديبانه، دادودهشاي شاگفت كارده وازجاناي رويااپردازي      
گاه اين پيرايه هاي زباني آشكارودرد ، درياافتني اناد وگااه     ".وتخيل پرمايه چيزي فرونگذاشته است

طبيعات درپيونادي    (.0:31:6 ،برومناد ) "اي رسيدن باه ماياه ي گفتاراچاالش برانگياز    رازآلودندوبر

شناساان  ناگسستني با كسان وكارها، بستري دريان نوشاته ماي گساتراند كاه نمادهاايي كاه ارتبااط        
 .آن خودنمايي مي كند در مي خوانند، به فراواني و زيبايي هرچه تمامتر "فراارتباطش"

ها در دونسخه تصحيح معتبار شااهنامه مقابلاه شاد تاا نماادي        براي كار پيش رو، دوتايي

بواسطه ي ضبط ديگرگونه در نسخ ديگر، از نظر دور نمانده باشد ولي شاهنامه ي چاپ مسكو 
 .بعنوان معيار پيش چشم بود

براي برگزيدن بخش درساتي از شااهنامه، داشاتن انگااره ساازي هااي جانادار، داساتانواره ي         

فرازوپر شماري كسان و جايها در داستان سياوش در بخاش پهلاواني شااهنامه،     نيرومند، پر نشيي و
 .مناسي و سزاوارمي شناساندكه ازينروي براي بررسي گزيين شد انرا

 آرايه هاي ادبي در دستور كار
 درچاارچوب   .ماده اسات  آآرايه هاي ادبي يا بياان، در جااي جااي شااهنامه باه فراواناي       

مجااز، تشابيه،    :با نمادهاي ارتباط ناكلامي، پاي ايناد زيار، گوياسات    رابطه  آرايه هاي ادبي در
 استعاره، نماد، نشانه، كنايه، گهن الگو، تمثيل، اسطوره

 چيستي نماد و نشانه
، دانساي ) .به گفته اي، نماد، نشانه اي است كه بر چيزي بر اساس قراردادي دلبخواه دلالت مي كناد 

مي توانند نشانگاني نمادين باشاند كاه   ... از، موسيقي، رنگ وكلمه ها، حركات دست، لحن آو (0:31:6
از راه قراردادهاي اجتماعي نهادينه مي شوندمانند مفهو  سياهي كه به پليدي، ناپاكي وازيندست ترجماه  

اساطوره و داساتان، روايتاي تلاويحي      .يا پاكي وسازش كه باا ساديدي باه  هان ماي رساند       .مي شود

 كسان و كنشها رازآلودند، مفهو  فراارتباط، دريان بااره و در دساته بنادي ارتبااط نااكلامي آورده       .دارند
 (7:3168:، لال) .سازگان نشانه اي ناكلامي را در پيرنگ هر داستان بايد جست و شودمي



 

 ارتباط چيست؟
ن هركس و ديگري، پيرامون زيستي ويا دسات  هر كنش و واكنش ميا( معني)ارتباط، به چم

درهرمعادله ي ارتباطي يك فرستنده، يك گيرنده و مجرايي براي برقاراري   .آفريده هاي اوست

هرمعادلاه ي   (.30:3161، سااروخاني )ارتباط بي در نظر گرفتن گونه ي آن مورد انتظار اسات  

ماي نشايند و    "ط نااكلامي ارتبااط كلاماي وارتباا    "ارتباطي در زيرگروه يكي ازدو سار فصال  
درسرشاخه هاي خود درچارچوب سه ريخت شاناخته شاده ي ارتبااط انسااني باه شامارزير       

 (ماشين)انسان با ابزار (پيرامون)انسان با محيط ( وبا خويشتن)انسان با انسان :بررسي مي پذيرد

 ارتباط انسان با انسان و خويشتن خويش
حركتاي، رفتااري وكلاماي در مياان دو ياا      -به هرگونه كنش و بده بساتان عااطفي، حساي   

ارتباط روياروي ملموس مادي وبدني، جدا ازينكه دو يا چند تان  .چندتن، ارتباط گفته مي شود

به داد و ستد گفتارو كلا  بدردازند و يا تنها نگاه واشاره اي رد وبدل نمايند وحتاي باه بااوري،    

اندازه مي شناسيم، هماه در چاارچوب   آنچه ارتباط از راه دوروازمجراي معنويت و همدلي بي 

كانش و واكانش دربرگيرناده ي ارتبااط  هاركس باا       ( ::0:31، دادگران)مي گنجند“ارتباطات”
در تماس انسان ها با يكديگرهرآنچه در زير نا  ارتباط كلامي و .خويشتن خويش نيزهم هست

 . ناكلامي خواهيم گفت در كيفيت ارتباط ودر تفسيرآن جاي بررسي دارد
 .ازين دسته ند "خودخوري كردن"و"دلگر  بودن" "ر اختر نگريستنب"

 ارتباط ناكلامي

در تماس انسان ها با يكديگر، پوشش، آرايش روي و ماوي، آواهاا و ضاربگهنگ اصاوات     

در كيفيت ارتباط و در هزوارش هرپيا  و رفتاار، جااي   ...بدون بهره گيري از كلا  وزبان بدن و

در باره ي ماهيات ارتبااط نااكلامي ناهمسااني در     : "راندال هاريسون"به گفته ي . بررسي دارد

شمندان وجود دارد چرا كه اين اصطلاح در طيف وسيعي از رويدادها كااربرد  انديشه هاي اندي

دارد اازقلمرو جانوران و حالتهاي چهره ي يك سياستمدار، گرفتگي و رهاايش ماهيچاه هااي    

مد و شد وسايل نقليه، بوي گلهاي بهاري گرفته تا ستاره شناسي آبدن و صورت، هنرهاي زيبا، 
كساي را  “ ”دسات ناوازش برسار كساي كشايدن     ”(3:3:31:7، ليتل جاان .)و رقص و معماري



 

 . ازين دسته اند“ گوش پهن گشادن” و “گوشمالي دادن

 ارتباط كلامي
: ارتباط كلامي و نشانه هاي آن دركلا  وآوازآشكارند وبازشناختن آنها كاردشاواري نيسات  

ايد ادبيات باا  ش.ازين گروه بشمار مي روند...گفتگوي ميان عاشق و معشوق، لالايي، سازوآوازو
بخش ارتباط كلامي كه مي توان در ان بلاغت و فصاحت راپي گرفت و شناساايي و نقاد كارد    

بيشتر همخوان به نظر برسد چراكه درهزوارش ارتباط گفتاريا ميزان تاثير بخشاي ياك اثار از    

سبك ادبي گزيده شده و چيرگي نگارنده يا ارتباطگردر بهره گياري از كارامادترين شايوه هاا،     

ازآنجا كه منظاور از ساخن بليا      ".براي در مشت داشتن مخاطي وتاثير بر وي بحث مي شود
موضاو  نقاد بلاغاي و موشاكافي در پياا  هااي        (78:31:6، شميساا )"موثر سخن گفتن است

پيامي از سوي پيا  فرست يا ارتبااطگر باه سامت مخاطاي ياا       .ارتباطي، با هم به جوال اندرند

وانگااره هاا،    ست و اديي و ارتباط شناس به ياري يكديگر از رمز هاگيرنده اي فرستاده شده ا

استواري يا سستي، بلي  و فصيح بودن سبك گزين شده ي فرستنده و ميزان اثر بخشاي اثار باه    

  .مقتضاي حال گيرنده وآرايه هاي بكار گرفته شده در پيا   پرده بر مي دارند

 ارتباط انسان با محيط و پيرامون 
و واكنش بين انسان و بيرامونش از طبيعت و نمادهااي آن گرفتاه تاا عناصار      هرگونه كنش

اشكارترين نمودگاه ايان امار رابطاه ي    .مادي و اين جهاني را مرتبط شدن با محيط مي خوانند
رابطاه ي انساان باا    . آن اسات  كسان با طبيعت وميزان گارايش و شايوه ي برخاورد انساان باا     

بااد در  " "دساته گال باه آب دادن   ": ته بندي مي گنجد مانناد جانداران وچارپايان نيز درين دس

 ."گره بر باد زدن" "قفس كردن 

 ارتباط انسان با ابزارو ماشين
سااخته هااي فناوراناه،    .رابطه ي انسان با هرآنچه توسط خوداوساخته شده است را برماي رساد  

 :شوند بيشرفتهاي فني و نوآوري ها در زمره ي چنين گونه اي از رابطه شمرده مي
يكي شدن ساز با نوازنده در اوج چيره دستي، مهاارت هااي فاردي در كاار باا ابزارتاراش       

گلايم در آب روان  ”و“  طبال كااري را ناواختن   ”چوب، فلز، سنگ، دگرگاون سااختن ماواد و   



 

 (81:3167، ثروت.)اند.نماينده ي اين دسته اند“ افكندن

 چرايي و شيوه ي كار
نگارش تا سبك و داياره ي واژگاان و لحان، را پوشاش     شيوه ي تحليل محتواهمه عناصر 

با ياري جستن از چنين شيوه اي در بررسيدن يك اثر، موشاكافانه باه بان انگااره هاا،      . دهدمي
ها وويژگيهاي كارپديداورنده دست مي يابند و اثررابطاورعلمي و روشامند در بوتاه ي    استعاره

انش ارتباطاات و ادبياات توانمنادي ماارا     درآميختن روشهاي پژوهندگي درد .نقد قرارمي دهند

در بررسيدن داستان سياوش نسخه ي مسكو مالا    .براي رسيدن به اين مهم فروني مي بخشد

ژگاان    قرار داشت ولي به نسخه ي فلورانس نيز براي دريافت دگرگوني هاي ممكن در ثبات وا 
ره، تمثيل، تشبيه، مجااز، اساتاد   كنايه، استعا)چون آرايه هاي ادبي . يا مفهو  عبارت نگاه شده است

باا آوردن  . براي نماياندن درونمايه هاي ارتباطي ماورد واكااوي قرارگرفات    ..(مجازي، اغراق، نمادو

شاهد و نمودگاري از هر بيت، به مفهو  گنجانده شده در شعر و آنچه اراده ي نويسانده باوده اشااره    

در  .قرار مي تواند گرفات، ساخن رفتاه اسات    شده و در زيرهر شعراز دسته بندي ويزه اي كه در ان 

زينه ي نخست، همه  بيت هاي داراي نمودگارهاي بيان و ارايه هاي ادبي جداگاناه نوشاته و مفهاو     
گاي  ژسدس در بااره ي وي  .مورد خواسته از ان بيرون كشيده شد تا بيش چشم خوانندگان قرار بگيرد

 .باشدهر يك شرح داده شد تا حق مطلي به تمامي ادا شده 

 نمادهاي ارتباطي در چارچوب آرايه هاي ادبي
درين پژوهش سازواره ي كار بر اساس تعريف ها ي موجود در دست، ارايه شاده توساط   

بزرگان و استادان ادبيات پارسي دردرسنامه ها و پژوهش هاي پر شماردانش بيان، بديع، معاني، 

ي شعردربردارنده .نا نهاده شده استامثال و حكم و فرهنگ تلميحات، اشارات و فنون بلاغت ب
 .ونشانه ي ارتباطي آن اشاره شده است( معنا)هر آرايه آورده شده وكوتاه،، به چم

 بر اساس نسخه ي مسكو دوتايي هاي داستان سياوش از شاهنامه
 نه آگاه بد زاب در زير كاه/ زگفت سياوش بخنديد شاه -3

 ”آب در زير كاه بودن، داشتن”

 ( ارتباط ناكلامي)ارتباط انسان با انسان، با محيط (نيرنگ ورزيدن، فريبكاري و نادرستي كردن)



 

 مرا گشت نزديك او تيره آب / چه گويم كنون نزد افراسياب  -8

 “ آب كسي نزد كس ديگري تيره شدن”
 (بي آبرو شدن، بي اعتبار شدن)

 ارتباط ناكلامي، انسان باانسان ومحيط 
 به جا آمدو تيره شد آب من / سياوش بدو گفت كان خواب من -1

 “تيره گشتن آب كسي”
 ارتباط انسان با خود، با محيط، ناكلامي( بيچاره و تباه شدن، ساخته شدن كار كسي)
 فرو ريخت ازديدگان آب گر  / ندادايچ پاسخ مراورا زشر  -7

ارتبااط نااكلامي، زباان    (زردگاي ناشي از اندوه و ا:گريستن)“آب گرم از ديده فرو باريدن”

 .بدن ونمادهاي بيروني ارايه دادن، انسان  با انسان

 توآتش بدين تار  من ببار/بدو گفت سودابه كاي شهريار -3

 “بر تارك كسي آتش باريدن”
 .انسان با انسان، ارتباط كلامي(بر كسي خشم گرفتن و سرزنش كردن)
 كلاه تو آ ر گشسي من است /همان اسي تو شاه اسي من است -0

 “كلاه كسي آذرگشسب ديگري بودن، آذرگشسب بودن كلاه كسي” 
 .انسان با انسان، كلامي(كسي را احترا  كردن، بزرگ داشتن)
 زدل راز خويش اشكارا كند/چو آورد با سنگ خارا كند -6

 “با سنگ خارا آورد كردن”
 (نبردي دشوارنشان دادنبي باكي و دليري در )

 .انسان با انسان ومحيط، ناكلامي، زبان بدن

 هم آشفته را هوش درمان شود/كه آهسته دل كم پشيمان شود -:

 “آهسته دل بودن”
 .انسان با انسان و خود، نا كلامي(شكيبا و بردبار بودن )

 زاختر تورا گردش هور داد/چو يزدان نيكي دهش  زور داد -8

 “ختر به كسي بخشيدن، دادنگردش هور از ا”
 .انسان با محيط، با خويش، ناكلامي(او را به بلندي و نيكبختي رسانيدن)



 

 جزاينت همي راند بايد سخن /كه جز تو نخواهم كسي را زبن -36

 (دوست داشتن كسي از دل و جان)“كسي را زبن خواستن”

 .انسان با انسان، ناكلامي

 زيال هيونان بدالود خوي /فرستاده شد نزد كاووس كي -33

 .انسان با حيوان، نا كلامي(با شتاب تاختن و سواري كردن)“از يال هيونان خوي پالودن”

 كه ماه آمدش گفتي اندر كنار/ چنان شاد شد زان سخن شهريار  -38

 (خوش اقبالي و نيكبختي يافتن)“ماه اندر كنار كسي آمدن”

 .انسان، نا كلاميانسان با محيط، 

 ببردند بركوه آن تاجور/ نهادند انگشت بر چشم و سر -31

انسان با انسان، زبان بدن، (فرمانبرداري و كرنش نشان دادن)“انگشت بر چشم و سر نهادن”

 ناكلامي

 كسي را كه كردي بر اختر نگاه / زآن بس نگه كرد كاووس شاه  -37

 (شناسي پيش گويي كردن، ستاره)“بر اختر نگريستن”

 .انسان با محيط، ناكلامي
 وگرموي بر تو هوا بشمرد/  نمانم كه بادي به تو بگذرد  -33

 “بادي بر كسي گذشتن ”
 .انسان و محيط، نا كلامي(آسيي و گزندي ديدن)

 مگر باد زان بس به چنگ آوري /  تو در كار او گردرنگ آوري  -30

 “باد به چنگ آوردن”
 انسان با محيط، نا كلامي(بي بهره و دست خالي بودن)

 چنين بادپيمايي اي بادسار / كه باشي كه شه را كني خواستار -36

 .انسان با انسان و خود، ناكلامي(كار بيهوده كردن و دست خالي بودن)“بادپيماييدن”

 به نيزه خور اندر زمين آوريم/  به ايران سبه رز  و كين آوريم  -:3

 نبايد چنين كردن انديشه بست / به يك رز  اگر باد ايشان بجست 

انسان با محايط،  (بلايي به اورسيدن، آسيي ديدن)“باد كسي جستن، باد از كسي برجستن”

 .نا كلامي



 

 كه كوتاه دارد به تك باد را / سه ديگرچوشبرنگ بهزاد را  -38

انساان باا حياوان، محايط،     (در رفتن بسايار شاتاب ورزيادن   )“باد را به تك كوتاه داشتن”

 .ناكلامي

 كه فرمان مبر زين سدس باد را/ چنين گفت شبرنگ بهزاد را  -86

 (به سرعت تاختن )“باد را فرمان نبردن”

 . بي كلامي، انسان با حيوان و محيط

 كه دريافتي روز كين باد را / بياورد شبرنگ بهزاد را  -83

 .انسان با حيط، حيوان، ناكلامي(با شتاب و تند تاختن)“يافتن باد”

 نبويي سوي چين كه تنگ آيدت / سوي رو  ره با درنگ آيدت  -88

 ”راه بر كسي با درنگ آمدن ”
 .انسان با محيط، ناكلامي(راه را دشوار و ناهموار يافتن)

 برآوردازانده يكي باد سرد/ بشنيد ازيشان رخش زرد گشت  -81

 “باد سرد برآوردن”
 .ن و خود، كلاميانسان با انسا(آه از نهاد كسي برآمدن، نااميد شدن)

 بس آن چرمه ي تيزرو باد كرد/  زدادارنيكي دهش ياد كرد  -87

 (تاختن بادآسا با اسي)“چرمه ي تيزرو باد كردن”

 .انسان با حيوان و محيط، ناكلامي
 بدو گفت من دار  اين پايگاه/  بشد با كمر بيش كاوس شاه  -83

 "با كمر بيش كسي رفتن، شدن”
 .انسان با انسان، زبان بدن، محيط، نا كلامي(آداب نزد او رفتنبطور رسمي و با تما  )

 ناكلامي، لنسان با حيوان، محيط، انسان:" با كسي اسب برانگيختن -62

 انسان با انسان، كلامي :"با كسي سخن كوتاه داشتن  -62

 به پاسخ بيامد گروي زره /  نيوشنده بودند لي با گره  -:8

 ، ترسان و خاموش بودن هيچ نگفتن)“لب با گره بودن”

 .انسان با انسان، زبن بدن، ناكلامي

 ستون خرد گشته بالاي او/  رسيده به هرنيك و بد راي او  -88



 

 “بالاي كسي ستون خرد بودن”
 .انسان با انسان، نا كلامي(در خردمندي و دانايي استوار بودن)

 كرد چنان شد كه با ماه ديدار/ ازان پس به چوگان برو كار كرد  -16

 (بالارفتن و اوج يافتن)“با ماه ديدار كردن”

 .انسان با محيط، ناكلامي

 انسان با محيط، ناكلامي:بالين ازخاك داشتن -13

 .انسان با انسان، محيط، ناكلامي: ازخاك پاي كسي بالين  كردن -16

 تو گفتي بهشت است كاخ و سراي/به پيشش بتان نوآيين به پاي -11

 ناكلامي، زبان بدن، انسان با انسان (در خدمت كسي بودن)“بودنپيش كسي بر پاي ”

 كنم چون پرستار پيشت به پاي / يكي دختري تارسيده به جاي  -17

 “به پاي كردن”
 .انسان با انسان، ناكلامي(كسي را به خدمت كسي گماشتن)

 ستاره به چنگ نهنگ اندرست / خور و ماه گفتي به رنگ اندرست  -13

 “اندربودن ستارگان به چنگ نهنگ”

 .انسان با محيط، ناكلامي(بريشاني و آشفتگي اوضا )

 به خا  اندر انداختي نا  و جاه/ بكشتي سياووش رابي گناه  -10

 .انسان با انسان و خود، ناكلامي(ازميان بردن، تباه كردن)“به خاك اندر انداختن” 

 به خوابكه بيدار بخت اندر آمد /چنين گفت با لشكر افراسياب -16

 نماند مرا روزگار درنگ /اگر سستي آريد يك تن به جنگ

 (ناكامي و تيره روزي )“بخت به خواب اندر آمدن”

 .انسان با محيط، ناكلامي

 كه آتشكده گشت با بوي و رنگ / درآن شارسان كرد چندان درنگ  -:7

 .انسان با محيط، ناكلامي(رونق و زيبايي و جلال)“بوي و رنگ”

 يكي داستاني بياراي نغز / سخن گوي بيدار مغز  كنون اي -78

 .انسان با انسان و محيط، ناكلامي(آگاه وهوشيار)“بيدار مغز”

 كه بيرون كشيدي سدهر ازنهفت / ببوسيد چشم و سر گيو گفت  -36



 

 (هست كننده ي بخت و سرنوشت ) “بيرون كشيدن سپهراز نهفت”

 .ناكلامي، انسان با محيط و انسان
 به يك دست خنجر به ديگر كفن / چو رستم گو بيل تن  سده كش -33

انساان باا انساان،    (دلاور و جاان بركاف باودن   )“به دستي خنجرو به ديگري كفن داشتن”

 .محيط و ناكلامي

 هشيوار و بينادل  و بدگمان / كه بسيار دان است و چيره زبان  -38

 .انسان با انسان، ناكلامي(روشن ضمير، آگاه )“بينادل”

 مگر ديده همواره بر خون بود/ رانيز پاياب اوچون بود م -31

 (توش و توان برابري با كسي داشتن)“پاياب كسي داشتن”

 .انسان با انسان، ناكلامي
 زجنگ و زكين پاي بازآوريم/ ببخشيم و ان راي بازآوريم  -37

 (روي گرداني ازكاري)“باي از كاري بازآوردن”

 .انسان با محيط، ناكلامي

 مشو در گمان باي در كش زگل/ اي خردمند بيدار دل  كنون -33

 .انسان با محيط، ناكلامي(رها نمودن)“پاي از گل به در كشيدن”

 به كين سياوش پراكنده ا  / كنون من دل و مغز تا زنده ا   -30

 .انسان با انسان، ناكلامي(آشفتگي و بريشاني)“پراكندن دل و مغز”

 هيون پربراورد و ببريد راه  /نهادند برنامه بر مهر شاه  -36

 .حيوان با محيط، ناكلامي(تيزوتند تاختن باره)“پربرآوردن هيون”

 همي اسي تازي براورد بر/همي خا  مشكين شد از مشك و زر -:3

 (با شورو نشاط تاختن)“بردرآوردن اسب”

 .حيوان با محيط، انسانوارگي، ناكلامي

 ياه و زمين شد درشت هوا شدس/ چو خورشيد تابنده بنمود پشت  -38

 .محيط، انسانوارگي، ناكلامي(رفتن، گريختن)“پشت نمودن”

 همي زو بدريد بر تنش  پوست / بدانست كان هم زگفتار اوست  -06

 .انسان با محيط، انسان و ناكلامي(برآشفتن و دژ  گشتن“پوست بر تن دريدن”



 

  ميان دو گيتيش بينم  نشست/ بخفت و مرا پيش بالين ببست  -03

 (او را به پرستاري گزيدن )”بيش بالين كسي را بستن ”

 انسان با انسان، ناكلامي 

 زمين را ببوسيد و كرد آفرين/ چو بشنيد گرسيوز پيش بين  -08

 .انسان با انسان، محيط، ناكلامي(فرجا  انديش، دورانديش)“پيش بين”

 كه تاريك شد مغزوچشم هژبر/ خروشي برآورد برسان ابر  -01

 (برآشفتن وهراسان شدن)“تاريك شدن چشم و مغز”

 .انسان با انسان، ناكلامي

 شدن واز كف رفتن بازار تباه:بازارتبه شدن -07

 كنون تخت بر ابربايد كشيد/ يكي بچه ي فرخ آمد پديد  -03

 (سربلندي و سرفرازي)“تخت بر ابر كشيدن”

 فرستاد تخت مهي را درود / فريدون كه بگذاشت اروند رود  -00

 .انسان با انسان، كلامي(رهايي و رستگاري و والايي يافتن)“تخت مهي را درود فرستادن”

 بياميزي از دور تريا  و زهر/ مگركزتو آشوب خيزد به شهر  -06

 .ناكلامي انسان با انسان و محيط،(فتنه و آشوب به پا كردن)“ترياك وزهر آميختن”

 تن پيل سم دور ديد از پزشك/ بباريد پيران زمژگان سرشك  -:0

انساان باا   ( نااميد شدن از درمان، درد را باي درماان شامردن   )“تن رااز پزشك دور ديدن”

 .انسان، محيط، ناكلامي

 كه زد بركمان تو از جنگ توز؟/ همي از لبت شير بويد هنوز  -08

از لاي كساي   "و.انسان با انسان، محايط، نااكلامي  (تنبه جنگ برانگيخ)“توز بركمان زدن”

 انسان با انسان، محيط، ناكلامي( نابال  و خرد بودن) "بوي شير آمدن

 برو تيره شد تابش آفتاب/  چواز لشگر آگه شد افراسياب  -66

 (سيه روزشدن)“تيره شدن تابش آفتاب بر كسي”

 .انسان با محيط، ناكلامي
 به خواب اندر آمد سر تيره مهر/ خورشيد چهر بدان گه كه بنمود  -63

 (ماه، خورشيد كم نور) “تيره مهر”



 

 (برداشت انساني از پديده ي طبيعي.)انسان با محيط، ناكلامي

 ازين كينه ور تيزدل شهريار/ همان آزمايش بد از روزگار  -68

 (بي با ، جسور)“تيزدل ”

 رستاد نغز بر او پيامي ف/ از آن كار گودرز شد تيز مغز  -61

 (تنگ حوصله و خشمگين شدن)“تيز مغز شدن”

 نبايد كزين سود دارد زيان / بنه تي  و بگشاي زاهن ميان  -67

 (دست از نبرد كشيدن)“تيغ نهادن”

 .ناكلامي(محيط، ابزار)انسان با انسان وساخته اش

 بيايد بگيرد جهان در كنار / كزين دو نژاده يكي شهريار -63

 (شاهي و كامروايي يافتن)“فتنجهان در كنار گر”

 .انسان با انسانوارگي، محيط، ناكلامي

 نداندكسي چاره آسمان/ خردمند گر مرد  بدگمان -60

 (بر سرنوشت چيره شدن)“چاره ي آسمان دانستن”

 .انسان با محيط، ناكلامي
 جهان را چپ و راست پيموده بود/ زاختربدونيك بشنوده بود  -66

 (دنيا ديده بودن)“پيمودنچپ و راست جهان را ”

 كسي كو سخن رت دهد رنگ و بوي/ همي راي زد با يكي چرب گوي  -:6

 (زبان آور، خوش سخن)“چرب گوي”

 .انسا ن با انسان، كلامي

 سخن گويم و دارمش چرب و نر  / همان به كه با او به آواز نر   -68

 .انسان با انسان، ناكلامي(با او مهرباني كردن) “چرب و نرم داشتن كسي”

 دو تن خفته و گيو را رنج و خشم    به راه سواران نهاده دو چشم  -6:

 (در انتظار بودن، نگران بودن)” چشم به راه نهادن”

 .انسان با محيط، انسان، ناكلامي

 به آب و به كشتي نيفكند چشم/ سرانجا  بگذاشت جيحون به خشم  -3:

 (بي اعتنا يي وبي توجهي)“به چيزي نيفكندنچشم ”



 

 .زبان بدن.انسان با انسان، محيط، ناكلامي

 برآراست چنگ و برآويخت سخت/ چنين گفت كگمد سياوش به تخت  -8:

اگر مقصود ابزار موسايقي  .)انسان با محيط، ناكلامي(آماده ي كاري شدن)“چنگ برآراستن”

 (باشد، كلامي نيز هست 
 همان پيش چشمش همان خا  كوي/ ان كي انديشد اوي كنون از بزرگ -1:

 .انسان با محيط، ناكلامي (بي ارزش)“خاك كوي”

 هم آورداو خا  ميدان گرفت /چواوگوي در زخم چوگان گرفت -7:

 .انسان با محيط، ناكلامي (بي بهره ماندن)“خاك ميدان گرفتن”

 همي خا  نعلش برآمد به ماه/ يكي تازيي بر نشسته سياه -3:

 .، ناكلامي(و محيط) انسان و حيوان( تيز تاختن) “خاك نعل كسي بر ماه برآمدن”

 تو گويي خرد دارد اندر كنار/ دلير و سخن گوي و گردوسوار -0:

 .انسان با انسان، كلامي و ناكلامي (با تدبيرو فرزانه بودن)“خرد اندر كنار داشتن”

 خرد را به خواب كه تنگي دل آرد/ برين كار بر نيست جاي شتاب  -6:

 (بي خبري و بي خردي) “خرد را به خواب آوردن”

 ::.انسان و انسان، ناكلامي
 به جا امد و تيره شد آب من / سياوش بدوگفت كان خواب من  -

 (تعبير شدن، درست درامدن) “خواب كسي به جاي آمدن”

 .انسان با خود، انسان با محيط، ناكلامي

 چنين گفت با مهتران سداه / زديده بباريد خونابه شاه  -8:

 (اشك خونين ريختن )“خون از ديده باريدن”

 .انسان با انسان، ناكلامي
 به پيش خردمند رسوا كند/ همي خويشتن را چليدا كند  -86

 (كرنش و فروتني نشان دادن)“خويشتن را چليپا كردن”

 .انسان با انسان، ناكلامي

 سراسيمه شد خويشتن را نيافت / كسي كو زفزمان يزدان بتافت  -83

 (خود را گم كردن، گمراه شدن)“خويشتن را نيافتن”



 

 .انسان با انسان، خود، ناكلامي

 همي دامن خويش در خون كشد/ گرايدونك زينروي جيحون كشد  -88

 (به خون آلودن، كشتار كردن) “دامن در خون كشيدن”

 .ميانسان با انسان، ناكلا
 ستاره به چنگ نهنگ اندرست / خوروماه گفتي به رنگ اندرست  -81

 (برآشفته بودن اوضا  و زمانه) “در رنگ بودن خور و ماه”

 .انسانوارگي، محيط، ناكلامي

 تو چندين مشو در د  اژدها/ زدا  بلا يافتم من رها  -87

 (خطر كردن، به پيشبازمرگ رفتن)“در دم اژدها شدن”

 هواشد سياه و زمين شد درشت/ د تابنده بنمود پشت چو خورشي -83

 (دشوار نمودن راه، ناهموار گشتن زمين)“درشت شدن زمين”

 .انسان با محيط، انسانوارگي خورشيد، ناكلامي
 درفشي شو  در ميان جهان / زبان برگشايند بر من مهان  -80
 درفشي مكن خويشتن در جهان / به گفتار گرسيوز بدنهان *

 (نامور شدن، انگشت نما شدن)“شدندرفشي ”

 .انسان با انسان، ناكلامي
 به زين اندر آمد زتخت نشست / به بر زد سياوش بدان كار دست  -86

انسان با خود، محيط (آمادگي خود را نمودن، بر عهده گرفتن) ” دست در امري به بر زدن”

 .ناكلامي

 سر گرفت همه بو  و بر دست بر/همان غارت و كشتن اندر گرفت -:8

 (به ستوه امدن، بيزاري از امري)”دست برسر گرفتن ”

 .انسان با خود، ناكلامي، زبان بدن

 ستاره به جنگ اندرآمد نخست              زمين و زمان دست خون را بشست -88

 .انسان با انسان، ناكلامي(از براي ريختن خون دست شستن)“دست خون را شستن”

 دستكش                بيامد بر خسرو شيرفشنشست از بر باره ي  -366

 .انسان و حيوان، ناكلامي(را ، فرمانبردار و نژاده)“دست كش”



 

 شود كا  و آيا  ما جمله پست /بيابد بر ان پير كاووس دست -363

 انسان با انسان و محيط، ناكلامي(چيره شدن)"دست يافتن "

 بشويد زگردبكوشيد تا دل / زماني همي بادل انديشه كرد  -368

 (خوش بيني، گمان بد را زخود دور داشتن)  "دل از گرد شستن"

 انسان با انسان، با خود، ناكلامي

 زسر پرسش پاسخ آرد زپاي / بدو گفت كاين دل نداردبهجاي  -361

 (آگاه وهوشيار بودن "دل به جاي داشتن"

 انسان با محيط، ناكلامي

 دل برگشايي به ديداراوي تو / چنان كزتومن گشته ا  تازه روي  -367

 (از ديدن كسي شادمان شدن "دل به ديدار كسي برگشادن"

 .انسان با انسان، ناكلامي

 دلش را به راه بد انداختن/ يكي چاره بايد كنون ساختن  -363

 (كسي را برگمان كردن) "دل به راه بد انداختن"

 .انسان با انسان، ناكلامي و كلامي
 رخانش پر از آب وآزر  ديد/   ديد دل شاه خسرو بدو گر -360

 (قوت قلي داشتن، اميدوار بودن) "دل گرم بودن"

 .انسان با خود، محيط، ناكلامي
 سياوش به توران زمين دل نهادازيران نگيرد دگر هيچ ياد  -366

 .انسان با انسان، محيط، ناكلامي(دل بستن)"دل نهادن"

 جهان جوي گرد پسنديده را / به رستم سدردش دل و ديده را  -:36

 .انسان با انسان، ناكلامي(نورچشمي، فرزند عزيز كرده) "دل و ديده"

 نباشد زخاشا  تا پيل و شير / وليكن به فرمان يزدان دلير  -368

 (ناسداسي به ايزد كردن) "به يزدان دلير بودن"

  انسان با محيط، خود، ناكلامي و كلامي

 همي خا  با اسمان گشت راست/ خروش تبيره زميدان بخاست  -336

 (هنگامه و بلوا به پاخاستن) "راست گشتن آسمان با خاك"



 

 .انسان و پيرامون، ناكلامي

 كه يارد نهان بهروي تو روي / چو بيداردل باشي وراه جوي  -333

 ي انسان با انسان و محيط، كلام (آگاه و حقيقت طلي) "راه جو بودن"

 كه از رز  كوته كند راه او / همي جست رستم كمرگاه او  -338

 .ن با انسان، ناكلامياانس (كشتن) "راه كسي را كوتاه كردن "

 برو كرد پرچين رخان پر گره / سياوش زگفت گروي زره -331

 انسان با انسان، ناكلامي (خشمگين شدن) "رخ پر گره كردن"

 بيامد بماليد رخ را بخا  / سياوش به پيش جهاندار پا   -337

 (سجده كردن، نيايش) "رخ به خاك ماليدن"

 انسان با انسان، پيرامون، ناكلامي 
 نمايي مرا سرو بالاي خويش / كه بايد كه رنجه كني پاي خويش  -333

 (از روي لطف به جايي رفتن درعين دشواري) "پاي رنجه كردن"

 (خود، ناكلامي انسان با انسان،

 كه امروز ازين رز  شد رنگ و بوي / بررستم امد يكي چاره جوي  -330

 (بي رونق و كم رنگ شدن)"رنگ و بوي از كاري شدن، رفتن"

 انسان با محيط، ناكلامي
 ساسر به ويراني اورد روي / زايران پرانده شد رنگ و بوي  -336

 نشان با محيط، ناكلاميا(بي رونق و صفا شدن) "رنگ و بوي پراكنده شدن"

 نبايد كه گيرد سخن رنگ و بوي / مكن يادازين هيچ و با كس مگوي  -:33

 (پراكنده و آشكار شدن سخن)  "رنگ و بوي گرفتن سخن"

 انسان با انسان، محيط، ناكلامي 
 بر روزبانان مرد  كشان / به درگاه بردند مويش كشان  -338

 ناكلاميانسان با انسان،  (دژخيم)" روزبان"

 به گاه چرا مرغزار توا  / چوبرگرددت روز يار توا   -386

 .انسان با محيط، ناكلامي (تيره روز شدن) "روز از كسي برگشتن"

 پرستيدن دادگر پيشه كن / زروز گذر كردن انديشه كن  -383



 

 انسان با خود، ناكلامي وكلامي   (رستاخيز، روز مرگ) "روز گذركردن"

 ز شاه جهاندار شد پر اميد / بماليد برخا  ريش سديد  -388

 (سجده كردن، نيايش) "ريش بر خاك ماليدن"

 انسان با خود، انسان با محيط و با انسان، ناكلامي 

 كجا برگشادي سخن هاي نغز / زبان آوري بود بسيار مغز -381

 انسان با انسان، كلامي  (خوش گوي و سخن) "زبان آور"

 زبان را زسوگند يزدان مكش / كيخسرو اي شيرفش بدو گفت  -387

 ( شكستن سوگند وپيمان) "زبان از سوگند كشيدن"

 انسان با انسان، كلامي 

 مگردان زبان جز به بيگانگي / مروپيش اوجز به ديوانگي  -383

 . انسان با انسان، كلامي (سخنان پريشان و بي ربط گفتن) "زبان به بيگانگي گرداندن"

 كي خسرواز وي نشان خواستي / را به تركي بياراستي  زبان -380

 (به زبان تركي سخن گفتن) "زبان را به تركي آراستن"

 انسان با انسان، كلامي 

 ز بان را به يزدان گروگان كنم /يكي با شما نيز پيمان كنم  -386

 (سوگند خوردن) "زبان را گروگان كردن"

 .انسان با انسان، خودف كلامي
 نجستيم در جنگ ايشان زمان / برفتيم برسان باددمان -:38

 .انسان با محيط، ناكلامي(درنگ نكردن) "زمان نجستن"

 تو گفتي مگر برنوردد زمين / بشد با زباني پر از آفرين  -388

 (از شادي پر گرفتن، سبك باري) "زمين بر نورديدن"

 انسان با محيط، خود، ناكلامي 

 زرفتن نبينم همي جز بهي / ببر  زمين گر تو فرمان دهي  -316

 انسان با محيط، ناكلامي (راه پيمودن) "زمين بريدن"

 زبان دد و دا  پر آفرين / به ديده سدردند يك يك زمين  -313

انساان باا    (سر به پايين اناداختن و احتارا  و ساداس گاذاردن    )"زمين را به ديده سپردن"



 

 .انسان، محيط، ناكلامي

 بدو گفت شاه اي خردمند پير منه زهر برنده بر جا  شير  -318

 (كاري پر خطرو دور از خرد كردن)"زهر بر جام شير نهادن"

 انسان با انسان، خود، ناكلامي
 دلت را زرنج و زيان بهر نيست / اگرزيرنوش اندرون زهر نيست  -311

 (مو ي و پنهانكار بودن)"زهر زير نوش داشتن"

 .زبان قراردادهاي اجتماعي، تجربه ي طبيغي از رويدادهاي فرامحيطي.انسان، ناكلاميانسان با 
 زرفتن دلش بود زير و زبر / ندانست كو بازبيند پسر  -317

زباان بادن،   .انسان با خاود، محايط، نااكلامي    (نگراني و دلمشغولي) "زيرو زبر بودن دل"

 .حس و حال تجربي و تني از امور طبيعي

 زهرگونه اي شاه راكرد ساز/ ي كهن كرد باز درگنجها -313

 (مهيا و روبراه كردن، سرحال آوردن)"كسي را ساز كردن"

 .زبان بدن و قراردادهاي اجتماعي براي دانسته شدن مفهو  مثبت از كاري.انسان با انسان، ناكلامي
 پراز جادوي بودو رنگ و فسون/ زني بود بااو سدرده درون  -310

 انسان باانسان، كلامي، ناكلامي  (راز و همدلهم) "سپرده درون"

 همه يك به يك دل پر از كين كنيد -316
 سدر بستر و تي  بالين كنيد

 (آماده ي كارزار بودن) "سپر را بستر كردن"

 .انسان با خود، محيط، ناكلامي

 دلير و سده تازو روشن روان / ورازادبُد نا  آن پهلوان  -:31

 .انسان با انسان، ناكلامي (نترسدلاور و ) "سپه تازبودن"

 غمي گشت چون بخت او خفته ديد/ ستاره برآن بچه آشفته ديد  -318

 (نيك نديدن فرجا  كسي)"ستاره بر كسي آشفته ديدن"

 .انسان با محيط، انسان، ناكلامي، خواب درچم انديشه ورزيدن، فراارتباط

 سخن گفتن هر كسي باد شد / سدهبد زگفتار او شاد شد  -376

 (پوج و بيهوده و برباد)"سخن كسي باد شدن"



 

 انسان با انسان، محيط، كلامي، ناكلامي 

 كه ما را برامد سر از خورد و خواب / چنين گفت با لشكر افراسياب  -373

سان باا انساان، خاود،    ان (تحر  يافتن و آماده ي پيكار شدن) "سر از خورد و خواب برآمدن"

 .تجربه ي حسي از زندگي طبيعي و روزانه داشتن. زبان بدن.محيط، ناكلامي
 سر از بس هنرها رسيده به ماه / بزرگي و فرزند كاووس شاه  -378

 (سرافراز و بلندجاي بودن )"سر به ماه رسيدن"

 انسان با محيط، ناكلامي
 ش گير و كسي را مداي سر خوي/ تورا زنده خواهم كه ماني به جاي  -371

زباان بادن و   .انساان باا خاود، محايط، نااكلامي      (پي كار خود رفتن)"سر خويش گرفتن"

 .قرارداد هاي اجتماعي

 همان سرد شد بر دل شهريار/ چو دانست سودابه كو گشت خوار  -377

انساان باا   (مورد بي مهري قرار گرفتن، به چشام كساي نيامادن   )"سرد شدن بر دل كسي"

 .حس تجربي از محيط طبيعي.ناكلاميانسان، 
 سر سركشان زير گردآورد / يكي با سياوش نبردآورد  -373

 (چيره شدن، مغلوب ساختن) "سر زير گرد آوردن"

 زبان قراردادهاي رفتاري.انسان با انسان، ناكلامي
 سرش زير گرداندرآيد همي / برو نيز شادي سرآيد همي  -370

 (رفتن، به زانو درآمدناز ميان )"سر اندرزيرگردآمدن"

 .زبان بدن و فرا ارتباط.انسان باانسان، خود، ناكلامي

 سر سركشان زير گرد منست /  گرايدونك رايت نبرد منست  -376

 انسان با انسان، ناكلامي(شكست دادن وي)"سر كسي را زير گرد داشتن"

 سنان هاي آهار داده به خون / درخشيدن تي  الماس گون  -:37

 (كشتار كردن)"خون آهار دادن سنان به"

 انسان با انسان، ابزار، ناكلامي

 ببايد زدن سنگ را بر سبوي / چو خواهي كه پيدا كني گفت و گوي  -378

 (آزمودن خطر پيش روي، چاره ي آخر كردن و از نا  و ننگ رساتن )"سنگ بر سبو زدن"



 

 انسان با محيط، خود، ناكلامي 

 هوا شدسياه و زمين شد درشت / چوخورشيدتابنده بنمود پشت  -336

 انسان با محيط، ناكلامي (شي، تاريكي)"سياه شدن هوا"

 سران را همي شد سر از جنگ سير /ازآن زخم كوپال گيو دلير  -333

 تعبير حسي و طبيعي از .انسان با خود، ناكلامي (دل آزرده و بيزار شدن)"سير شدن سر"

 سيه شد به چشم اندرش آفتاب / زمن چون خبر يافت افراسياب  -338

 (دژ  و اندوهنا  گشتن)"آفتاب به چشم كسي سياه شدن"

 انسان با محيط، خود، ناكلامي

 ژكان و شمارنده ي بخت خويش / برفتند هر يك سوي تخت خويش  -331

 (بر بخت خود دشنا  دادن) "شمارنده  بر بخت خويش "

 انسان با خود، كلامي 

 رخ شمع چرخ روان سوي كيست / ببينم كه راي جهاندار چيست  -337

 انسان با محيط، ناكلامي(خورشيد)"شمع چرخ روان"

 بيامد بر شاه تركان چو گرد / وزان سو چو گرسيوز شوخ مرد  -333

 (گستاخ، بي شر )"شوخ مرد"

 انسان با انسان، كلامي، ناكلامي
 بكوبند و گردد به جوي آب شور/  ان به پاي ستور بسا كشوراك -330

تجربه حسي  .انسان با محيط، ناكلامي(آشفته و دگرگون شدن)"شور گشتن آب درجوي"

 . و  هني ازطبيعت

 چه بودت كه ديگر شدستي به رنگ / فرنگيس گفت اي گو شير چنگ  -336

 انسان با محيط، ناكلامي  (نيرومند، قوي پنجه)"شير چنگ"

 همي طبل سازد به زير گليم / نبايد كه از ما غمي شد زبيم  -:33

 (نهانكاري، پنهاني نقشه داشتن)"طبل زير گليم داشتن"

 .فراارتباط، آداب تجربي زندگي اجتماعي، زبان بدن.انسان با ابزار، محيط، ناكلامي

 عنان با عنان تو پيوسته ا  / من اينك به رفتن كمر بسته ا   -338

 (در كنار وي اسپ تاختن)"ن كسي پيوستنعنان با عنا"



 

 انسان با محيط، انسان، ناكلامي 

 باشد به كا  و نشيند فراخ / بفرمود پس تا رود سوي كاخ  -306

 (آسوده دل وآرا  بودن)"فراخ نشستن"

 .زبان بدن، تعبير فرا ارتباطي رفتارهاي انساني.انسان با خود، ناكلامي
 چنين آمدش بر دل پا  ياد / سياوش فرو ماندو پاسخ نداد  -303

 انسان با خود، ناكلامي(درماندن، سرگشته شدن)"فروماندن"

 فغانش برآمد زكاخ نهفت / نهان كرد زن را واو خود بخفت -#
 باشيم و ازباده سازيم كار/ سه روز اندرين گلشن زرنگار  -308

 .زبان بدن و آداب اجتماعي قراردادي.، خود، ناكلاميانسان با محيط (انجا  كاري)"كار ساختن"

 برت را كفن چنگ شاهين بود / كنون خوردنت نو  ژوبين بود  -301

  .انسااان بااا محاايط، ناااكلامي (نااابود شاادن) " كفننن بننودن چنننگ شنناهين بننر كسنني"

 .ي قراردادهاي طبيعيتجربه

 ببرندو كركس بدوشد كفن /  به سان سياوش سرش را زتن  -307
 (نابودشدن، مردن)"كسي را كركس كفن برتن پوشاندن"

 .تجربه از قراردادهاي طبيعي وزبان رفتاري عوامل طبيعي.انسان با محيط، ناكلامي
 مكن انچ نه اندر خورد يا كلاه /  زفرزند پيمان شكستن مخواه  -303

 (ازمردي و مردانگي دور بودن)"كلاه رادر خور"

 قراردادهاي اجتماعي و رفتاري.بدنزبان .انسان با خود، ناكلامي
 كلاه من اندازد ازكين نخست / به توران نماند بر و بو  ورست  -300

 (سرنگون كردن)"كلاه كسي را انداختن"

 .انسان با انسان، ناكلامي

 همي طوس كم باد اندر جهان / برآشفت گودرزوگفت از مهان  -306

 انسان بامحيط، كلامي  (نيست شدن) "كم شدن"

 بسازد چو بايد كم و بيش تو / چو طوس سدهبد رسدپيش تو  -:30

انساان باا    (بود و نبود كسي را ارزيابي واو را بي نياز كردن)"كم و بيش كسي را ساختن"

 زبان بدن، فراارتباط، اداب قراردادي زندگي اجتماعي .انسان، ناكلامي



 

 ند زپيران و لشگر مشو هيچ ك/تو با شاه برشو به بالاي تند -308

 (سست شدن واز بيم برجاي ماندن) "كند شدن از كسي"

 .زبان بدن، قرارداد رفتاري و تجربي.انسان با خود، محيط، ناكلامي

 زپشت تو اي شهريار جهان /يكي كودكي دار  اندر نهان -366

زباان بادن،   .انساان باا انساان، خاود، نااكلامي     (آبساتن باودن  )"كودك اندر نهان داشتن"

 .و طبيعي انساني درچگونگي توصيف پديده ي بارداريقراردهاي رفتاري 

 خردمندش از مردمان نشمرد / دلش كور باشد سرش بي خرد  -363

قراردادهاي حسي و فرازبااني،  .انسان با خود، ناكلامي(ناداني و تيره رايي)"كور دل بودن"

 .تجربه ي فرد از پيرامون

 نگردد همي پشت شوخيت كوز / بدو گفت نيرنگ داري هنوز  -368

 (دست از گستاخي نكشيدن)"كوز نگشتن پشت شوخي كسي"

 .زبان بدن، قراردادهاي رقتاري و آداب اجتماعي  تجربي.انسان با انسان، خود، ناكلامي

 همي از گراني به سختي گذاشت / گران بودو اندر شكم بچه داشت  -361

 انسان با انسان وخود، ناكلامي (آبستني) "گران بودن"

 گران كرد باز ان عنان سياه / چويك نيمه ببريد زآن كوه شاه  -367

 .انسان با محيط، ناكلامي (ايستانيدن اسي) "عنان گران كردن"

 يكي گرد خيزد زايران زمين / گرايدونك خونش بريز  به كين  -363

 انسان با محيط، ناكلامي (غوغا وآشوب به پا كردن)  "گردبرخاستن"

در ) "گرد در كسي نگشنتن "به گرددراختر بد مگرد /برآيد به دست من اين كاركرد -360

 (پي چيزي نبودن 

 .زبان بدن وقراردادهاي رفتاري ميان انسانها.انسان با محيط، ناكلامي
 رنج  او  بديچد همانا تن از/ چو گستاخ شددست با گنج او  -366

 (بخشندگي و داد و دهش) "دست با گنج گستاخ شدن "

 .زبان بدن، فرهنگ نشانگان رفتاري ميان انسان ها.انسان با محيط، ناكلامي

 سخن زان نشان گوي كاندر خورد/ بدو گفت گيواي گسسته خرد  -:36

اسااس  قراردادهااي انسااني بار    .انسان با محيط، نااكلامي  (بي خردو نادان) "گسسته خرد"



 

 .   تجربه و حواس

 ستاند زفرزند پستان شير / چنين است كردار اين گنده پير  -368

واگوياه   فراارتبااط، انديشاه و   .انسان با انسان، محيط، نااكلامي  (جهان ناپايدار)"گنده پير"

 .هاي دروني انسان
 مرابخت برگنبد افشاند گوز/ يكي نا  جوي و يكي شادروز  -3:6

قراردادهااي تجرباي   . انسان با محايط، نااكلامي   (كار بيهوده كردن)"ندنگوز بر گنبد افشا"

 .انسان از ارتباط با پيرامون
 بدين گفت ها پهن بگشاي گوش / توآن گردپيران بسيار هوش  -3:3

 (با ميل و شوق گوش دادن)"گوش پهن گشادن"

 انسان با انسان، كلامي، ناكلامي زبان بدن 

 به پاسخ بيامد گروي زره / نيوشنده بودندو لي با گره  -3:8

 (از روي ترس خاموش بودن)"لب با گره بودن"

 . زبان بدن، اشاره هاي قراردادي رفتاري ميان انسانها.انسان با خود، زبان بدن، ناكلامي
 تو گويي مگر بر زمين ماه ديد/ چو گرسيوز آن خلعت شاه ديد  -3:1

برداشت انساني از پيرامون .انسان با محيط، ناكلامي (خر  و شاد بودن)"ديدنماه بر زمين "

 .و ارتباط با پديدههاي طبيعي
 همي زير نعل آوري ماه را / زگيتي برادر تويي شاه را  -3:7

 (چيره و مسلط بودن، نيرومند بودن)"ماه را زير نعل آوردن"

 . انسان با محيط، ناكلامي

 نه مردنبردي و كوپال و كوس /  افسوس گواژه بسي باشدت ب -3:3

 (جنگاور و دلير بودن)"مرد نبردو كوپال و كوس بودن"

 زبان بدن  .انسان با انسان، ابزار، ناكلامي
 زپرگار بهره مرا مركزست / بدين سان كه گفتار گرسيوزست  -3:0

 (هيچ و پوچ، نقطه ي صفر)"بهره ي كسي مركز پرگار بودن"

 .حس وتعبير و تجربه ي فرد از ارتباط با پيرامون.لاميانسان با ابزار، ناك

 مده مي كه از سال شد مرد مست /چو آمد به نزديك سر تي  شصت -3:6



 

 (بي هوش و حواسي ناشي ازسالمندي)"از سال مست شدن"

 .فرايند بي گفتگوي محسوس پير شدن.انسان با خود، محيط،، ناكلامي
 يست پيدا تو را مغز و پوست ازون/ كجا مهتر بانوان تو اوست  -::3

 انسان با انسان، ناكلامي (يگانه و يكرنگ بودن)"مغز و پوست كسي از كسي پيدا نبودن"

 ميان را به زنار خونين ببست / فرنگيس بشنيد رخ را بخست  -3:8

 (آماده ي كين خواهي شدن)"ميان را به زنار خونين بستن"

 انسان باخود، ناكلامي 

 نبايد كزين سود دارد زيان / بنه تي  و بگشاي زاهن ميان  -386

 (از جنگيدن دست برداشتن)"ازآهن ميان گشادن"

 .برآيندي از زبان رفتار. انسان با خود، ابزار، ناكلامي
 به آبشخورآيند ميش و پلنگ / ازين پس نه آشوب خيزد نه جنگ  -383

 (برقرار بودنآرامش و صلح ) "ميش و پلنگ به آبشخور آمدن"

 .برداشت فردي و فراارتباط با پيرامون.انسان با محيط، جانداران، ناكلامي

 تو گفتي مرا روز شد ناپديد / ازين كودكي كز سياوش رسيد  -388

 (تيره روز و بدبخت شدن)"ناپديد شدن روز بر كسي"

 .به تجربه وارتباط حسي فردوپيرامونش اشاره دارد.انسان با محيط، ناكلامي
 كه نا  پدرشان نداريد ياد / به صد تر  بيچاره وبد نژاد  -381

 (نژاده و اصيل يودن) "به ياد داشتن نام پدر"

 انسان با انسان، خود، كلامي 

 جهان پهلوان نامه بر سر نهاد / پيامش همي گفت ونامه بداد  -387

 ي انسان با ابزار، زبان بدن، ناكلام (احترا  كردن) "نامه بر سر نهادن"

 نبايدكه بيند ورا بادو خا  / بداريد چون جان پا   كه اين را -383

 ( سيي نديدن و محفوظ ماندنآ) "كسي را باد و خاك نديدن"

 . تجربه س حسي و قراردادي از زندگي طبيعي.انسان با محيط، ناكلامي

 كه خواهد كه گردد به گيتي نشان / به ياران چنين گفت كاي سركشان  -380

 ن با انسان، ناكلامي اانس(انگشت نما و شهره )"دننشان ش"



 

 ميان دو گيتيش بينم نشست / بخفت و مرا پيش بالين ببست  -386

 ( بين مرگ و زندگي بودن)"ميان دو گيتي نشست داشتن"

 . حس تجربي فردازقراردادهاي  هني، فراارتباط.انسان با محيط، خود، ناكلامي

 به ديده درآوردي از درد نم / گر از شاه تركان شدستي دژ   -:38

 انسان با خود، ناكلامي، زبان بدن  (اشك ريختن، گريستن)"نم به ديده آوردن"

 سدهر و زمان و زمين زير توست / دل چرخ در نو  شمشير توست  -388

 انسان با ابزار، محيط، ناكلامي (توانمند بودن)"نوك شمشير بر چرخ داشتن"

 نهالي زخفتان و جوشن كنيد / همه كينه را چشم روشن كنيد  -866

 (در پيكار بودن)"نهالي از خفتان و جوشن كردن"

 انسان و محيط، ابزار، ناكلامي 
 همي بود پيچان و رخساره زرد / نهان دل خويش پيدا نكرد  -863

 (راز خود را فاش نساختن)"نهان دل خود را پيدا نكردن"

 . ازانگاره هاي برگرفته شده از امور طبيعي روزمره قرارداد ساختن. ناكلاميانسان با خود، 

 سر نيزه بگذاشت از آفتاب / ازو شاد شد جان افراسياب  -868

انسان با ابزار، انساان،   (به توان خود در نبرد باليدن، گردنفرازي)"نيزه از آفتاب گذراندن"

 محيط، ناكلامي 
 نگير  به جز ياد تابوت و تشت / چو برداشتم جا  پنجاه و هشت  -861

 .انسان با خود، ابزار، ناكلامي (در انديشه ي مرگ بودن)"ياد تابوت و تشت "

 همي ياد كاووس گيرد به جا  / زرو  و زچين نيزش آمد پيا   -867

 (به سلامتي كسي نوشيدن) "ياد كسي را به جام گرفتن"

انسان با انسان، ابزار، زبان بدن، ناكلامي، ازآداب و نشانگا زبان بدن، بالا باردن جاا  و يااد    
 . كردن كسي در انديشه

 زپيش جهاندار برخاستند / برين يك سخن دل بياراستند  -863

انساان باا انساان،    (يك پارچه شدن، درگفتاري همراي شادن  )"دل آراستن بر يك سخن"

 . ت و همرايي در گفتار ي همسان و انديشه اي همانند دارداشاره به موافق.كلامي
 (1:7-783 :فردوسي)



 

 

 ي پرشماري نمادهاي ارتباط ناكلامي در دوتايي هاي داستان سياوشنمايه
 

 و نهاد يافته هاي پژوهش ساز

 :سخن آخر و پيشنهاد

از داساتان   آرايه ي ادبي برگرفته شاده  (دويست و پنج) از ميان در هزوارش دست يافته ها

سياوش از شاهنامه، با شمارش هر باربهره گيري شاعر از نمادهايي كه در آن از كالا  و گفتاار   
مستقيم و يا نشانگان بي گفتار كه با بدن و انديشه و حس گفته آمده انادابرتري ازآن نمادهااي   

گارهاايي ازآن  در بازگفتن از نشانگان ارتباط نااكلامي باياد باه نمود    .ناكلامي و فراارتباط است
زبان بدن، ارتباط انسان با انسان و خويشتن خويش در چارچوب دل افگااري، دژ   : اشاره نمود

بودن، انديشه ورزيدن، به يادآوردن اندرزها، فرجا  انديشي درامور، نماز بردن و آرزو خواستن، 
و بسااوايي   نوازش جانداران، ارتبااط حساي  :وانسان و پيرامون...نيايش و واگويه هاي دروني و

 دربالاترين شمارند ونويسنده سهم هشاتاد باه بيسات را باه فراارتبااط و     ... باپديده هاي طبيعي

ارتباط بي كلا  نسبت به ديگرگونه هاي ارتباط بخشيده، كه نمايانگر سبكي با فضااي حماساي   

پوشايده  چرا كه ردپاي نويسنده در بخشهايي، آنچنان با گرد رويا و تخيل . ورويا پردازانه است
شده است كه اگر از مخاطبان پرسيده آيد، هريك به فراخور توان  هني، ضاريي هيجاان،  وق   

 ادبااي و تصااوير سااازي هاااي فااردي خااود فضااايي ديگرگااون را در انديشااه ساااخته و       

اي ازاثاري داراي  ازينروي حتي مي توان داستان سياوش را درنگااهي كالان، نموناه   .اندپرداخته

پيا  رساني رسا و كارآمدبرشمردكه پرداختن به زمينه هااي نمايشاي ايان     توانمندي ستودني در

 .بخش به ديگر پژوهندگان پيشنهاد مي شود
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Abstract  

In term of communication studies, we may shed light on obscure parts of the  poetic and 

literal texts of the  Persian literature which plays pivotal key role as a source of shaping  

folk’s quotidian communicating styles, when comes to body language ,gestures ,symbols and 

furthermore, being able to understand a nation’s cultural structure and believes. 

In this paper, among the heroic part’s tales of the greatest Iranian identity document:” 

SHAHNAMEH”:  “the story of” SIAVASH” picked to be considered according to its 

innately visual, performable capabilities from communication point of view. 

 Hence, tow major category of verbal and non-verbal communication with the subcategories 

like communication with:  environment, tools, society, god, interpersonal and so on, reviewed 

and depicted that practically used symbols belonged to the nonverbal communication 

category the most. 

 

Key Words: communication, verbal & nonverbal communication, rhetoric and figurative 

language. 
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